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جايگاه وكاركرد بانك هاى مركزى در عرصه اقتصاد 
جوامع و در بسترسازى براى شكوفايى و توسعه اقتصادى 
براى  حداقل  ديگر،  زمان  هر  از  بيش  امروزه  كشورها، 
دست اندركاران و خبرگانى كه در مقام تقنين يا اجرا و آموزش 
مباحث مرتبط نقش آفرينند، روشن و قابل توجه است. تمامى 
صاحب نظران  حوزه پولى و بانكى، با وجود  تكثر و گوناگونى 
عقايد و تفكرات اقتصادى خود، بر اين نكته  اتفاق نظر دارند 
كه بانك هاى مركزى، نقش مهم و تأثيرگذارى را در ثبات 
بلندمدت نظام پولى و ايجاد زمينه هاى رشد و شكوفايى 

اقتصادى جوامع بازى مى كنند. 
پرداختن به مبحث "استقلال" و در كنار آن "پاسخگويى" 
بانك مركزى و شرح و بسط ضرورت هاى آن در مجال مختصر 
پيش رو، ايجاب مى كند كه در ابتدا شرح و تبيين وظايف و 
اهدافى را كه اكثريت قريب به اتفاق آشنايان علم اقتصاد براى 

بانك مركزى قايلند، مرور و بازخوانى نماييم. 
تحكيم و ارتقاى ثبات پولى، تحكيم و ارتقاى تعادل 
خارجى، آخرين اعتبار دهنده بودن، نشر اسكناس و مديريت 
ذخاير خارجى، بانكدار دولت و بانك بانك ها بودن، تنظيم 
قوانين بانكى منطبق بر استانداردهاى بين المللى و نظارت  بر 
مؤسسات مالى داخلى، اجراى سياست هاى پولى و اعتبارى، 
از سلامت سيستم مالى و اهداف خرد  حفاظت و صيانت 
اقتصادى، طراحى سيستم پرداخت هاى كارآ به منظوركاهش 
ريسك سيستماتيك و دست آخر، ترويج و توسعه بانكدارى 

بانك  كه  هستند  اهدافى  و  وظايف  مجموعه  الكترونيك، 
مركزى در تعريفى جامع و فراگير متولى انجام آن ها است. 

از سوى ديگر و از آن جايى كه استقلال بانك مركزى در 
تعامل با دولت، يا در مفهومى فراگيرتر با حاكميت، معنا مى 
يابد، بهتر است نگاهى نيز به هدف دولت يا در نظرى جامع تر، 
به حاكميت در فعاليت ها و كنش و واكنش هاى  اقتصادى 
كشور بيندازيم. يكى از بهترين تعاريف براى اين هدف،  تعريفى 
است كه مى گويد: هدف اساسى حاكميت، حداكثرسازى درآمد 
و ثروت پايدار و توزيع مناسب رفاه عمومى و دستيبابى به رشد 
اقتصادى با دوام با رويكرد ثبات قيمت هاست. البته پيداست كه 
اين هدف در جامعه اى كه اوامر و نواهى شارع مقدس منشأ و مبدأ 
قوانين اجرايى آن مى باشد، ضرورتاً مى بايست بر منهج عدالت 
و سازوكارهايى  استوار باشد كه هم مشروعيت ثروت آفرينى و 

هم توزيع اصولى و عادلانه آن را تضمين نمايد. 
طرح بحث استقلال و در عين حال، پاسخگويى بانك 
مركزى در چنين فضاى فعاليتى، دقيقاً ناظر بر عنايت به 
اين ويژگى ها و مختصات فعاليت در چنين بسترى است كه 

موضوعيت مى يابد. 
اما سؤال اساسى اين است كه استقلال بانك مركزى در 
چه صورتى قابل تحقق و اثبات است؟ بانك مركزى هنگامى 
مستقل خواهد بود كه وظايف تخصصى خود را به دور از هر 
گونه فشار سياسى و يا روابط ويژه دولت، براساس ضوابط و 
قوانين اقتصادى وصرفاً مبتنى بر ديدگاه هاى كارشناسى- و 

نه دستورى- انجام دهد. 
يكى از وظايف اصلى بانك مركزى، توجه جدى به پايه 
پولى كشور، كنترل رشد عرضه پول و از اين طريق، كنترل 
تورم و حفظ ثبات قيمت هاست. بر اين اساس، بانك مركزى 
نمى تواند بدون محدوديت و بى حساب تأمين كننده منابع 
مالى و استقراض دولت ها باشد، زيرا با اين شيوه، عملكرد اين 
بانك با وظايف و اهدافى كه براى آن ترسيم و تعيين شده، 
در تعارض خواهد بود، زيرا وقتى كه دولت به دلايل مختلف 
همچون مديريت اقتصادى نامناسب، دچار بحران هاى مكرر 
و كسر بودجه هاى فزاينده شود، نياز به پول پيدا كرده و سعى 
مى كند كه بانك مركزى را تحت فشار قرار دهد تا بانك 
مركزى به انتشار اسكناس بيش از حدمجاز دست بزند كه 
اين خود خلق پول است. اگر چه به اين ترتيب، دولت ها موقتاً 

بانك مركزى مستقل و پاسخگو      
على جهانى، مدير روابط عمومى بانك پارسيان 

بانك مركزى هنگامى 
مستقل خواهد بود 

كه وظايف تخصصى 
خود را به دور از هر 
گونه فشار سياسى 

و يا روابط ويژه 
دولت، براساس 

ضوابط و قوانين 
اقتصادى و صرفاً 

مبتنى بر ديدگاه هاى 
كارشناسى- و نه 

دستورى- انجام دهد. 
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مشكل خود را در كوتاه  مدت و به صورت ظاهرى رفع مى كنند، 
اما مطمئناً اين روند در بلند مدت با منافع بلند مدت اقتصادى 
در تعارض خواهد بود و آثار منفى آن در دوره هاى بعدى 

خودنمايى خواهد كرد. 
مركزى،  بانك  مثبت  عملكرد  و  كارآيى  ارتقاى  پس 
پذيرفتن   و  است  آن  به  قانونى  اختيارات  تفويض  مستلزم 
نظرات كارشناسان آن، اختياراتى كه با توجه به اهداف، وظايف 
و مسؤوليت هاى بانك مركزى از سوى قانونگذار تعيين شده 
است و با ميزان  پاسخگويى، نظارت و تضمين هاى قانونى 

مرتبط با آن نيز تناسب دارد. 
در نظر داشته باشيم كه دستيابى به رشد اقتصادى با دوام، 
مستلزم ثبات قيمت هاست. با توجه به اينكه تورم پديده اى پولى 

است، پس سياست هاى پولى منسجم و كارآمد بانك مركزى، 
تورم را به بهترين شيوه كاهش خواهد داد و اين امر تنها با استقلال 

بانك مركزى و دادن اختيارات قانونى به آن تأمين مى شود.
بانك مركزى مستقل، اهدافى اولويت بندى شده و واضح  
و تعريف شده از سوى قانون داشته و صلاحيت و توان كافى 
براى دستيابى به اين  اهداف را هم در اختيار دارد، به شرطى كه 

هيچگاه  نگذاريم اين جايگاه تضعيف شود. 
يكى ديگر از نقش آفرينى هاى اساسى بانك مركزى 
مستقل، ايستادگى در برابر درخواست دولت ها براى تأمين 
توسعه  و  ها  هزينه  افزايش   است.  سالانه  بودجه  كسر 
ساختارهاى ديوان سالارى، معمولاً ميل عمومى و ذاتى دولت 
هاست و پايانى ندارد و در صورت عدم كنترل آن، عوارض و 

نابسامانى هاى اقتصادى زيادى را به بار خواهد آورد. 
اما در كنار منافع و تبعات مثبتى كه استقلال بانك هاى 
مركزى به ارمغان خواهد آورد، يك نكته  را نيز نبايد از نظر 
دور داشت و آن هم اين است كه جايگاه مطلوب بانك مركزى 
مستقل در صورتى پذيرفتنى است كه در عين استقلال، در 
مواردى هم با دولت همراه و هماهنگ باشد و بدون لطمه 
به اهداف اصلى و سيستم مالى، از سياست هاى اقتصادى 
كلان دولت پشتيبانى كند. براى تحقق اين منظور، بايد در 
چارچوب هاى قانونى، سازوكارهايى تدوين شود كه بر مبناى 
آن، تضادهاى بالقوه بانك با دولت مرتفع شود و حتى در صورتى 
كه بانك مركزى عملكردى شفاف داشته باشد، امكان رد نمودن 
نظر بانك مركزى از سوى دولت و يا نزديك كردن دو نظر به 

يكديگر با كمك شوراى پول و اعتبار محفوظ باشد. 
زمانى كه دولت استقلال بانك مركزى را به رسميت 
مى شناسد، بانك مركزى را ملزم مى سازد كه براى هرگونه 
اين  باشد.  قانون پاسخگو  برابر  از منابع، در  ناكارآ  استفاده 
فضا بانك مركزى را نيز ملزم مى كند تا به شكلى اثربخش 
براى دستيابى به اهداف اصلى تعريف شده اش  همانند ثبات 
قيمت  ها تلاش كند و منابع خود را براى اهداف كلان توسعه 
و رشد اقتصادى كشور و تحقق برنامه دولت ها، بنا به شرايط 

خاص، به بهترين وجهى مديريت كند. 
صندوق بين المللى پول همواره از استقلال و راهبرى 
ثبات  به  تر  سريع  دستيابى  منظور  به  مركزى  هاى  بانك 
قيمت ها و رشد با دوام اقتصادى حمايت مى كند، اما در كنار 
آن، پاسخگويى را نيز از ضرورت هاى بانك مركزى مستقل 
مى داند. به بيانى ديگر، اهميت پاسخگو بودن بانك مركزى 
در برابر مراجع قانونى و هم چنين در برابر  افكار عمومى، در 
موازات استقلال آن تأثيرگذار خواهد بود. بانك مركزى مستقل، 
مى بايست اطلاعات صحيح، بهنگام، شفاف و كارشناسى را در 
اختيار عموم مردم، به ويژه انديشمندان اقتصادى، قرار دهد و 
براى جلوگيرى از سوء استفاده احتمالى از جايگاه مستقل بانك 
مركزى، لازم است چگونگى بررسى عملكرد اين بانك و حتى 

تحقيق و تفحص از آن نيز در قانون پيش بينى شود. 
يك بانك مركزى مستقل، در نهايت مسؤول پاسخگويى 
به عموم است، هر چند كه به طور مستقيم بايد به حوزه هاى 
اجرايى و تقنينى جوابگو باشد. ضرورى است كه بانك مركزى 
طبق قانون در دوره هاى زمانى مشخص- به عنوان مثال، 
سالى يك بار يا بيشتر- گزارش عملكرد خود در زمينه هاى 
مختلف فعاليت را به طور شفاف و بهنگام منتشر سازد و طى 
نشست  هاى ادوارى با صاحبان انديشه، روشنگرى نمايد و از 
اين طريق، فشارها و دخالت هاى احتمالى داخلى ياخارج از حيطه 
تحت كنترل بانك مركزى را كه مى توانند نتايج سياست هاى 
اجرايى آن راتحت تأثير قرار دهند، به اطلاع عموم برساند و با 
اين كار هزينه مداخله گرى هاى غيركارشناسانه در اين سياست 
ها را بالا ببرد. بدون ترديد، در برهه و عصرى كه اطلاعات بيش 
از هر زمان ديگرى در گردش و تبادل است، اطلاع رسانى بيشتر 
و بهتر به مخاطبان در خصوص عملكرد سازمان مهمى چون 
بانك مركزى، مى تواند پشتوانه مستحكمى از افكار عمومى، 
مخاطبان و دانايان عرصه پولى و بانكى و اصحاب تخصصى 
رسانه را براى پيشبرد هر چه بهتر برنامه هاى سازنده و تضمين 

كننده شكوفايى اقتصاد كشور ايجاد كند.
بررسى ها و مطالعات هر چند اجمالى نشان مى دهند 
كه "پاسخگويى همراه با استقلال بانك مركزى" در ثبات 
قيمت ها، كاهش تورم و رشد اقتصادى با دوام در كشورهاى 
در حال توسعه، محسوس و قابل درك  است و  مختصات و 
شرايط جديد حاكم بر عرصه كنونى اقتصاد جهانى، با تمام 
ويژگى ها و فراز و فرودهايى كه با آنها روبه روست، ضرورت 
حركت كارشناسانه به سمت داشتن بانك مركزى مستقل و 
مقتدرى را كه در آن ويژگى ها و شاخصه هاى بومى لحاظ  

شده باشد، يادآور مى شود. 

يكى ديگر از
 نقش آفرينى هاى 

اساسى بانك مركزى 
مستقل، ايستادگى 

در برابر درخواست 
دولت ها، براى تأمين 

كسر بودجه
 سالانه است. 


